
تصـور کنیـد شـاعری هسـتید کـه می خواهیـد 
بگوییـد.  شـعر  خـاص  موضـوع  یـک  دربـاره  
شـعرهایی با موضـوع مهدویت، آن هـم فقط در 
قالـب دوبیتـی و نـه یکی دو تـا بلکه 313شـعر!

بی شـک بـه دلیـل این کـه موضـوع یکی اسـت، 
مضامینـی کـه در ذهـن شـکل می گیرنـد دچـار 
یکنواختـی و تکـرار می شـوند و کار هر شـاعری 
بـرای خلـق یـک اثـر ناب بسـیار بسـیار دشـوار 
اسـت؛ امـا اگـر کتـاب »بگو تـا صبح چنـد آدینه 
کنیـد، 313دوبیتـی  مطالعـه  را  اسـت؟«  مانـده 
هیـچ گاه  کـه  می بینیـد  مهـدوی  موضـوع  در 
تکـرار  و  احسـاس خسـتگی  آن هـا  از خوانـدن 

نمی کنیـد.
کـه  شاعری سـت  »سـیدحبیب نظاری«  
نسـبتا  قالـب  ایـن  دوبـاره   تولـد  دوبیتی هایـش 
فرامـوش شـده اسـت و بـه نوعـی احیـا کننـده  
دوبیتی اسـت. تنـوع مضمون، تصویر و احسـاس 
در شـعرهای سـید حبیب نظاری، »بگـو تا صبح 
چنـد آدینـه مانـده اسـت؟« را به یـک مجموعه  

کامـل تبدیـل کـرده اسـت.
دوبیتـی بـه دلیـل کوتـاه بـودن بسـیار راحـت 
می توانـد بـه خاطر سـپرده شـود و حتـی یکی از 
ظرفیت هـای ایـن قالب انتشـار یافتن به وسـیله 
پیامـک اسـت کـه در عصـر حاضـر بخشـی از 
مطالعـات روزانـه  مـا را شـامل می شـود و همین 
دلیلـی بـر توجه بیشـتر به این قالـب و ماندگاری 
مهمتریـن  می تـوان  کـه  آنجایـی  اسـت.  آن 

حرف هـا را بـا کمتریـن کلمـات بیـان کـرد.
شروع قصه با برگشتن تو
کجا ما و کجا برگشتن تو

ولی نه، مانده از چشم انتظاری
فقط یک ندبه تا برگشتن تو

ایـن اولیـن دوبیتی مجموعه اسـت و با همسـفر 
شـدن با کتاب و گذشـتن از 311 شـعر می رسیم 

: به
صبوری، عشق، باران، آسمان، ماه

خدا، فانوس، دل تنگی، جنون، آه....
تمام واژه ها چشم انتظارند

کدامین جمعه خواهی  آمد از راه؟
تـا انتظـار، دلتنگی، اشـک، ندبـه، جمعـه، ظهور 
و واژه هایـی از ایـن دسـت را در ذهن مـان مـرور 

باشـیم. کرده 
در دیباچه  کتاب می خوانیم:

»شـعر اسـت، شـور اسـت، دوبیتـی، راز، زمزمه، 
آواز، ترانـه، دلتنگـی، حیرانـی، 313درنگ کوتاه، 

313 پلـک در یـک چشـم به راهـی ژرف.
313 اشـک در ندبـه خوانـی یک انتظـار مقدس 

و...«
چنـد دوبیتـی از ایـن مجموعـه، هدیـه ای اسـت 
کـه مـا را چشـم انتظـار آدینـه  موعـود می کنـد.

دلی سبز و تناور داشت گلدان
نگاهی خیره بر در داشت گلدان

دو رکعت ندبه خواند و منتظر شد
نباریدی، ترک برداشت گلدان

***
من و این مٌهر، این سجاده، این اشک

مرا کرده ست با تو همنشین اشک
همین حالا بیا، از چشم هایم

ببین دارد می افتد آخرین اشک
***

دلم یک عمر در باران قدم زد
روال عاشقی ها را به هم زد
چرا باید رها باشد دلی که

دوبیتی در دوبیتی از تو دم زد
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